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رویکردهـاي  ، هـاي فرهنگـی   نظام سیاسی حاکم در دوران پهلوي دوم با سیاسـت 

گفتمان مطلـوب خـود از   ، محور و ایجاد فضاي سرکوب و خفقان

گرایـی سرچشـمه    باستانمدرنیسم و ، گرایی هاي غرب

ها و صداهاي مـوازي   و دیگر گفتمانکرده به تنها گفتمان غالب تبدیل 

بازگشـت بـه خویشـتن در چنـین فضـایی در فضـاي       

 ۀدر قاطب ـ. و مـورد اقبـال قـرار گرفـت     فکـران مطـرح شـد   

جـویی   ه پرسش از کیستی و تمنـاي هویـت  مثابه پاسخی ب

پرسـش محـوري خـود را متوجـه     ، ایـن مقالـه  

و ارعاب نظام سیاسی حاکم کـرده و   »بازگشت به خویشتن

سـازي در مقابـل    تلاشی براي بدیل، »احمد جلال آل

 ـ ۀفرضـی . مسلط نظام سیاسی بـوده اسـت   ، حاضـر ه مقال

زدایی از گفتمان مسلط نظام سیاسی  را تلاشی براي ارعاب

صدایی و بـه   زایی و تبدیل به تک بذر ارعاب، هرچند درون این ایده

  . ها و صداهاي دیگر نیز پرورانده شده است

 و زدایــی ارعــاب، احمــد جــلال آل، یشــتنبازگشــت بــه خو
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زدایی و ارعاب ارعاب

و خیانت روشندر خدمت «

  چکیده

نظام سیاسی حاکم در دوران پهلوي دوم با سیاسـت 

محور و ایجاد فضاي سرکوب و خفقان اقتصادي توسعه

هاي غرب هویت ایرانی را که از مؤلفه

به تنها گفتمان غالب تبدیل ، گرفت می

بازگشـت بـه خویشـتن در چنـین فضـایی در فضـاي        ةاید. را به حاشیه برده بود

فکـران مطـرح شـد   روشـن ۀفکري و حلق

مثابه پاسخی باین ایده به، ها پژوهش

ایـن مقالـه  . ایرانی بررسی شده اسـت ه جامع

بازگشت به خویشتن«چگونگی نسبت میان 

جلال آل«ست که این ایده نزد ا بر آن

مسلط نظام سیاسی بـوده اسـت  گفتمان هویتی و فکري 

را تلاشی براي ارعاب »بازگشت به خویشتن«

هرچند درون این ایده؛ داند حاکم می

ها و صداهاي دیگر نیز پرورانده شده است حاشیه بردن بدیل
  

بازگشــت بــه خو: کلیــديهــاي  واژه

  . زایی ارعاب

آموخته اندیشه سیاسی دانشگاه  دانش: نویسنده مسئول *
گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس استاد بازنشسته **
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  مقدمه 

فضایی از سرکوب و اختنـاق گسـترده ایجـاد    ، نظام سیاسی حاکم، 50و  40هاي  دههدر 

، هـاي فرهنگـی   سیاسـت  ةکارگیري گسترد کرده و با استفاده از خشونت و زور برهنه و به

کرده یا به حاشیه رانـده بـود و بـه تنهـا صـداي حاضـر       فکران معترض را سرکوب روشن

هاي نوسـازي اقتصـادي و صـنعتی پهلـوي دوم کـه بـا فقـدان         سیاست. تبدیل شده بود

، با وجود دسـتگاه دولتـی تمرکزگـرا   ، ساز جوامع مدنی نو همراه شده بود نهادهاي شالوده

تغییـر در  ، جامعـه  ناهمگونی را اعمال کرد که با تغییر ساختار اقتصـادي ه سیاست توسع

اما عـدم تسـاهل و رواداري   . و طبقات شهري را به دنبال خود داشت ساختارهاي اجتماع

، هـاي سیاسـی و عمـومی    به نیروهاي اجتماعی نوپدید در عرصه، سیاسی و اختناق حاکم

مدرن وارداتی به  فناوريکارگیري ابزار و سو با بهنظام پهلوي از یک. داد حضور نمی امکان

هـاي امنیتـی و    ارتشی قدرتمند و گسترده دست یافت و از سوي دیگر با ایجاد سـرویس 

مناسبی براي ایجاد و تقویـت ابـزار تـرس و اجبـار ایجـاد      ه زمین، نظامی هاي شبه سازمان

هـا   گـذاري  نگاه به غرب و مدرنیسم که همچون تنها الگوي مطلوب و معتبر سیاست. کرد

یافتـه همراهـی    گرایـی شـدت   از سوي دیگر با نوعی ناسیونالیسم و باسـتان  ،شد تلقی می

انداز مطلوب ایران و ایرانـی تلقـی    شد که عظمت و جلال ایران باستان را افق و چشم می

هـاي جـدي و    واکـنش ، گرایی افراطی شاه گرایی و باستان ملی، گرایی تلفیق غرب. کرد می

حـال آنکـه سـازمان    . ان و منتقد غرب ایجاد کـرد فکران مسلماي در میان روشن  گسترده

 ةاجـاز ، عمـومی حـاکم بـود    ةها و حـوز  امنیت شاه و فضاي سانسور شدیدي که بر رسانه

  . داد هاي نظام را نمی انتقاد و اعتراض به سیاست

هـاي   هـاي نوسـازي و دیکتـاتوري    تجدد بیش از هر چیز تابع سیاستدر این فضا که 

فکـران در قبـال تجـدد و رد و    هـاي روشـن   گیـري  موضع، )255: 1380، تـورن ( گرا شد ملی

هـاي فرهنگـی درهـم     پذیرش آن با واکنش در مقابل سرکوب و اختناق حاکم و سیاست

فکـران از  حذف روشـن ، هاي عمومی هاي حاصل از انحصار رسانه سیاست. تنیده شده بود

ه ی و سـلط حکومـت پلیس ـ ، سـرکوب فیزیکـی مخالفـان و دگراندیشـان    ، عمـومی ه عرص

گیـري و واکـنش    فکران متعهد را در مقام موضـع روشن، اقتصادي و ایدئولوژیک، سیاسی

هـاي نظـام و    کاري خود در مقابله بـا سیاسـت   نسبت به وضعیت موجود و تعریف خویش

در مقابل تعریـف مسـلط نظـام از    . افشاي آنها یا طرح و پیشنهاد صداهایی بدیل قرار داد
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سـازي   یابی و بدیل هاي فکري و سیاسی متفاوت براي هویت ریانهویت ایرانی در میان ج

افـزا و گـاه    هـم ، هاي موازي تلاش، اسلامی -هاي ایرانی فکري و فرهنگی منطبق با آرمان

سازي بـراي هویـت غالـب     بازگشت به خویشتن در راستاي بدیل و متخالفی شکل گرفت

  . حکومتی به گفتمان غالب تبدیل شد

 -هـا و رویکردهـاي متکثـر فضـاي سیاسـی      را در میان گـرایش بازگشت به خویشتن 

، گفتمـان اصـالت  ، گرایـی  بـومی ، گرایـی  سـوم  جهـان ، 1350و  1340هاي  اجتماعی دهه

برجسـته و محـوري و نیـز عامـل      ۀتـوان مشخص ـ  می...  ارتجاعی وه مدرنیت، گرایی اسلام

بازگشـت بـه   . فکـري و عملـی دانسـت    هـاي پیوندي بسـیاري از جریـان   بستگی و هم هم

هـاي منتهـی بـه انقـلاب      هـا و بحـران   ورزي برخاسته از تعـارض  تداومِ اندیشه، خویشتن

فرهنگـی و سیاسـی   ، هـا و تعلقـات نظـري    مشروطه بود که همواره در پیوند با خاسـتگاه 

دید  توجهی به خود هاي قابل گسست، هاي سیاسی و فکري متفاوت فکران و جریانروشن

فــرد و  بــه هــاي منحصــر احمــد در قالــب چــون آلص همهــاي شــاخ و در برخــی چهــره

  . تأثیرگذارتري نمود یافت

 ۀبازگشت به خویشتن را تلاش براي اثبات خویشتن و خودیابی در هنگام ـ ةبرخی اید

یـا بـا قـرار دادن    ؛ )173: 1383، قیصـري ( اند خودبیگانگی اجتماعی و فرهنگی تلقی کرده از

هـاي آنـان را تـلاش     اندیشه، فکران پسااستعماريفکران طراح این ایده ذیل روشنروشن

ایرانـی در راسـتاي محافظـت از ایرانیـان در برابـر اثـرات        -براي ایجاد یک هویت شرقی

 -یا بـا توجـه بـه عوامـل اقتصـادي     ؛ )174: 1383، وحـدت ( اند فرسایشی امپریالیسم دانسته

نگـی و ایـدئولوژیک   تحـولات فره ، سریع و ناموزون اقتصادي ۀبسته با توسع اجتماعی هم

، وجـوي هویـت فرهنگـی جدیـد     سرخوردگی از غرب و جست، مانند رشد اسلام سیاسی

گرایانه را در تقویت و مشارکت در آن گفتمـان   هاي مختلف فکري در چرخش بوم گرایش

دیگرانی چـون میرسپاسـی   . )1377، بروجردي: ك.ر( اند مؤثر دانسته »بازگشت به خویشتن«

آن و در راسـتاي آشـتی   ه گران طرح مجدد مدرنیته فارغ از وجوه سلطهآن را تلاشی براي 

  . )1386، میرسپاسی: ك.ر( دانند اسلامی با مدرنیته می -میان سنت بومی

، 50و  40هـاي   فکـري دهـه  هاي روشن مثابه یکی از بارزترین چهره احمد به جلال آل

در خدمت و خیانـت  «و  »زدگیغرب«، بازگشت به خویشتن را در دو کتاب خویش ۀاندیش

در خـدمت و  «حاضر با تأکیـد خـاص بـر کتـاب     ه مقال. بیان و پیگیري کرد »فکرانروشن
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حول پرسش از ارتباط میان ارعاب سیاسی و فرهنگی نظام حـاکم و   »فکرانخیانت روشن

. بازگشت به خویشتن شـکل گرفتـه اسـت    ةسازي در قالب اید احمد براي بدیل تلاش آل

تلاشـی در راسـتاي   ، این مبنـا اسـتوار اسـت کـه بازگشـت بـه خویشـن        مقاله بره فرضی

زمـان   فرهنگی و فکري نظـام مسـلط سیاسـی بـود و هـم     ، زدایی از گفتمان هویتی ارعاب

  . کرد زایی می ارعاب، هاي رقیب و موازي نسبت به گفتمان

  

  چارچوب پژوهشی

قالـب دو وجـه   در ایـن مقالـه در   ، بـه معنـاي لغـوي هـراس افکنـدن     ، مفهوم ارعاب

مثابـه شکسـتن و بـه چـالش کشـیدن ارعـاب موجـود نظـام سیاسـی و          زدایی بـه  ارعاب

رویکـرد  ، گرایانـه  مثابه زایش ارعاب از راه کاربست تعاریف و مفـاهیم حـذف  زایی به ارعاب

فکران رقیب و تبدیل شدن به دال بزرگ مـراد  ها و روشن حذفی و سلبی نسبت به نظریه

ورزي  با اندیشـه ، احمد حاضر آله در مقال، فکری این مفهوم روشندر وجه سلب. شده است

آفرینی براي  بدیل با، »بازگشت به خویشتن« ةفکري خود در قالب طرح ایدو کنش روشن

لش کشـیده و از  را به چـا  فکري و فرهنگیه سلط، گفتمان مسلط و مطلوب نظام سیاسی

زدایی کرده  ارعاب، سیاسی حاکم امنیتی و اقتصادي نظام، سیاسی، هاي فرهنگی سیاست

کـه سرشـتی ناخودآگـاه و     زایـی  ارعـاب ، ه ایجابی ایـن دوگانـه  وج، در سوي دیگر. است

آنگـاه  ، کنـد  فکران بروز مـی ها و روشن احمد با سایر گفتمان آله در مواجه، تر دارد پنهان

دیگـر را بـه   هـاي   گفتمان، فکريهاي روشن مثابه یکی از صداهاي مرکزي جریانکه او به

صـدایی ایجـاد    نـوعی تـک  ، محاق و حاشیه برده و این ایده و منادي آن با زایـش ارعـاب  

ترش به سادگی فراچنگ پژوهشـگر   این وجه با توجه به سرشت پیچیده و پنهان. کند می

بررسـی  ، هـاي نظـري و تحلیلـی نویسـنده     بازخوانی گـزاره  و از خلال آیدنمیو مخاطب 

، هـاي طـرح نظریـه بازگشـت بـه خویشـتن       به بسترها و زمینـه کاربست مفاهیم و توجه 

  . شدنی است درك

: توجه به چند مهم ضـرورت داشـت  ، پژوهشی پشتیبان این فرضیهه در انتخاب نظری

مندانه بـودن   توجه به موقعیت؛ وجه سلبی و ایجابی توأمان ارعاب، دووجهی بودن فرضیه

؛ اجتمـاعی و سیاسـی آن  ، فرهنگـی  احمد و ضرورت توجه بـه بسـترهاي   ورزي آل اندیشه
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بازگشــت بــه « ةاســتبداد و اســتعمار در قالــب مدرنیســم در طــرح ایــد ۀاهمیــت دوگانــ

هـاي خشـونت    نخسـت از میـان نظریـه   در گـام  ، ها فرض با توجه به این پیش. »خویشتن

اي از  قهـر فـانون در شـبکه   ، آگـامبن  ۀخشـونت نمـادین بوردیـو و نظری ـ    ۀچون نظریهم

این  ۀسنجی فرضی زیستی براي پشتیبانی امکانۀهت فضاي فکري و تجربمشاب، عصري هم

فانون با بازشناسـی قهـر نهفتـه و آشـکار در مناسـبات      . تر تشخیص داده شد مناسب، مقاله

سـرخم  ، تر قهر استعمار تنها در مقابل قهري بزرگ که معتقد است، میان کلن و استعمارزده

او را از ، کـه هویـت اسـتعمارزده را انکـار کـرده      تقابـل بـا قهـر اسـتعمارگر    در . خواهد کرد

هـاي مثبـت و سـازنده و     خصـلت ه قهـر اسـتعمارزده دربردارنـد   ، کنـد  خویشتن تهـی مـی  

تنها عامل رهایی انسان اسـتعمارزده و ملـت   این قهر نه. )25: 1336، فانون( بخش است وحدت

. هرگونـه قیـد و اسـارتی   فراتـر از  ، بلکه در نهایت انسان نوینی خواهد سـاخت ، مقهور است

هاي  فکر در جامعه استعمارزده دارد و مشابهتاي که او از روشن که انگاره، تنها قهر فانون نه

  . گر خواهد بوداین پژوهش یاريه احمد نیز در بررسی فرضی آله آن با اندیش

ه توانـد هم ـ اسـتعمار اسـت و نمـی    ۀقهر علیه نیـروي سـلط  ، در عین حال قهر فانون

از نـوعی  ، محوري این رسـاله  ۀارعاب به عنوان فرضی. پژوهشی ما را پوشش دهدخواست 

سـو نسـبت بـه وضـعیت هژمونیـک      از یک. کی و دوگانه برخـوردار اسـت  وضعیت دیالکتی

سـو بـه صـورت ناخودآگـاه و ناخواسـته       شود و از دیگر ایدئولوژي نظام سلطه تعریف می

قهـر فـانون تنهـا وجـه و     . شـود  درونی موافقان و مخاطبان نیـز مـی   ۀمتوجه گروه و حلق

در مواجهـه بـا مدرنیسـم و    ، کند احمد را پشتیبانی می آله زدایی اندیش اي از ارعاب سویه

، آدورنـو و هورکهـایمر  ه دیالکتیـک روشـنگري در اندیش ـ   و داري در سطح آشکار سرمایه

  . دهد وشش میرا پ اوه مانده در اندیش ارعاب درونی و مغفول

روشـنگري را کـه بـر نقـد معرفـت متکـی بـر عقـل         ، دیالکتیـک ه محوري اندیشةاید

هــاي  خودبنیــاد و خودارجــاع روشــنگري و آشکارســازي گــرایش آن بــه ســمت صــورت

یشـتن بـه   توان براي درك دقایق بازگشت به خو می، اي استوار است غیرعقلانی و اسطوره

ه و در بـاطن  زدایی شد تنها به ظاهر افسون، دهش سره عقلانیجهان مدرن و یک. کار بست

چیرگی بر نیروهاي طبیعی بیرونـی از سـوي عقـل    ۀدغدغ. ستوارگی و انزوایءگرفتار ش

بـا تحلیـل بـردن    ، دانـد  روشنگري که نیروهاي مولد را تنها در خدمت صیانت نفس مـی 
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سـامانی بـه    بـی رهایی کور و ، زیستی فرارونده از صرف صیانت نفسنیروهاي آشتی و هم

در ، خواستند خود را از نیروهاي ازلی رهـا کننـد   هایی که می دنبال دارد که ناکامی انسان

اندیشـی و   بنـدهاي تاریـک  ، ادعاي آن دارد که به اعتبار عقل هرچندروشنگري . پی دارد

رهایی و سـعادت و صـلح در   ۀتوانـد داعی ـ  نمـی ، ها گسسـته اسـت   خرافات را از پاي توده

عقـل روشـنگري کـه    . چه در ایـن راه نـاموفق بـوده اسـت    ، آزاد داشته باشد هاي اجتماع

اسـتعمار و اسـتثمار   ، راه را بـراي تجـاوز  ، عدالت و آزادي بـراي بشـریت شـده بـود    ةوعد

ابزاري براي تولید فنـاوري  ، شمار گشوده و به جاي رهایی موعود بسیاران براي رفاه اندك

  . افروزي و سلطه و خفقان شده است جنگ

تفکر مدرن معتقدند که با جدایی از عنصـر   بارهگونه که آدورنو و هورکهایمر در همان

حضوري منفی و مخرب ، انتقادي خویش و تبدیل شدن به ابزاري در خدمت نظم موجود

هـاي انتقـادي جـدي نسـبت بـه       احمد نیز بـا دربرگیـري سـویه    آل ه اندیش، خواهد یافت

با این حـال وجـه   ، بخش دارد ام رویکردي رهایینظه صدایان هاي استبدادي و تک سیاست

کـه در تعیـین معیـار اصـالت و      یابـد  آن زمانی بـروز مـی  ، زایی ارعابه ایجابی نیندیشید

از ، شـود  رفت از بحران هویت موجود تلقی مـی  خویشتنی که بازگشت بدان تنها راه برون

، شـده و انتقـادي   سـنجش به جاي معرفتی ، خویش جدا شدهه عنصر انتقادي و روشنگران

تمـایلات سیاسـی و   ، اي معرفتی محدود و مطلوب خویش و مبتنی بر خاسـتگاه اندیشـه  

در  فکـري و را معیـار روشـنگري و روشـن    و نهـانی  نشـده  هاي سنجش اجتماعی و انگیزه

  . دهد خدمت ترسیم وضعیت متصلب مطلوب خاصی قرار می

محور  پرداز هرمنوتیک متن نظریه، هرمنوتیک شبهه پل ریکور، روش مختار این مقاله

معنایی که پسِ معنـاي  ، است که هرمنوتیک را تأویل فعالیت ذهنی و کشف باطنی متن

شـان بـا   هاي فهـم اسـت در روابط   نظریه کنش، هرمنوتیک«. داند می، ظاهري پنهان شده

خواننـده  ، او با پذیرفتن استقلال متن نسبت به مؤلف. )Ricouer, 1981: 43( »تفسیر متون

هر متنی با توجه به استعداد خود که معتقد است ، و جهان اجتماعی فرهنگی تولید متن

  . ها گشوده است به روي شمار نامحدود مخاطبان و از آن رهگذر انبوهی از تأویل

ریکور بر آنست که تنش اصلی و بنیادین در حوزة هرمنوتیـک از دو منظـر و موضـع    

اي دوگانه به هرمنوتیـک   مثابۀ انگیزه گیرد که به سرحدي و در تقابل با یکدیگر ریشه می
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و  1بـه شـبهه   اشتیاق؛ اشتیاق به گوش فرادادن و تعهد به انقیاد و تسلیم: بخشد جان می

مقابل هرمنوتیک احیا که آمادگی شنیدن و پـذیرش پیـام    در. تعهد به موشکافی و دقت

مثابه راززدایی از پیـامی اسـت کـه در جامـۀ     هرمنوتیک شبهه به، متن و احیاي آن است

مثابه دگرسانی واقعیت بـا  مفسر به نماد به، در این موضع. مبدل به مفسر ارائه شده است

 کنـد  تردید با آنچه مؤلف بیان مـی  بامفسر ، ازآنجا که در این موضع. نگرد اعتمادي می بی

  . )Josselson, 2004: 4( تآن را شبهه دانس ۀمای توان جان می، شود مواجه می

گویـد   چیـزي جـز آنچـه مـی    ؛ شده استزبان از آغاز تحریف و قلب، ریکورۀدر اندیش

در ، رواز ایـن  . )Ricouer, 1970: 7( آلـود و دوپهلـو دارد   معناي دوگانه و ابهام؛ منظور دارد

شـدن انسـان در زبـان و     شک در زاده؛ کند هرمنوتیک شبهه را بر مبناي شک استوار می

. مثابۀ محملی براي تبدیل التفات بـه رمـز الهـی و تجلـی     نور لوگوس و شبهه در زبان به

، ریکـور ( زنـد  ها را کنـار مـی   ها و حجاب نه در پی شرح است بلکه نقاب، هرمنوتیک شبهه

، مود ظـاهر ن. تجربه براي خویشتن آشکار نیست، د راززدایانه یا شبههدر رویکر. )4: 1373

. کنـد  یـک داسـتان ناگفتـه را نهـان مـی     ، شـده واقعیت عمیق را پنهان و داستان روایـت 

تفسـیر  . استه نیامدنی  ها یا به گفت ناگفته وجوي هرمنوتیک شبهه یا راززدایی در جست

، بافتار متفـاوتی اسـت و لزومـاً مقصـودش    قرار دادن متن در ، مفسر در هرمنوتیک شبهه

بلکـه پیونـدهاي جدیـدي    ؛ تر نیست تر از یک حقیقت غایی یا عمیق و بیشینه درك بهتر

شـبهه یـا تردیـد     ةانتخـاب واژ . کنـد  ایجاد می، دهد سازي یا نظریه را بسط می که مفهوم

که نویسنده  ستا لزوماً به این معنا نیست که مفسر در موضع هرمنوتیک راززدایی بر آن

کـاري یـا سانسـور     پنهـان ، هاي نهادي یا بافتمندانـه تـدلیس   به خاطر محدودیت آگاهانه

به اندازه زوایاي خودآگاهی یـا معناسـازي   ، هرچند این نیز ممکن و شدنی است. کند می

  . براي مفسر جالب نیست، کند که خارج از آگاهی نویسنده عمل می

هاي  هاي ناگفته و لایه بازیابی و روایت داستانتلاش مفسر در هرمنوتیک شبهه براي 

به زبـان آوردن آنچـه در مـتن مسـکوت مانـده اسـت و       ، متنه در لفافه و پوشید، مغفول

گشا و سـودمند بـراي   روشی راه، هاي درون متن ها و شکاف گسست، ها بست اشارت بر بن

ه شـبک  هـاي  پیچیـدگی . دهـد  اصلی این مقاله بـه دسـت مـی   ه وجوي پاسخ مسئل جست

                                                 
1. suspicion 
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احمد و حجـم گسـترده و    زمانه و تأثیر و تأثرات آل، مندي موقعیت، شخصیته تنید درهم

نقادانـه در برابـر آثـار و     ۀهـاي متـون و ضـرورت مواجه ـ    گاه متضـاد تفاسـیر و خـوانش   

اندیشـه و آثـار   ةهاي نهـان و پوشید  رویی و تفسیر لایهرمستلزم رود، احمد هاي آل اندیشه

 که مطمـح ، فارغ از وجوه عریان آن، ارعاب، محوري این رسالهه مسئل افزون بر آن. اوست

گر و پوشـیده دارد و درك و دریافـت آن مسـتلزم    سرشـتی نهـان  ، نظر این مقالـه نیسـت  

هاي آشـکارتر و نـور افکنـدن در     آمادگی براي تردید و به پرسش کشیدن بدیهیات و لایه

نیچـه و  ، نوتیـک شـبهه را نـزد مـارکس    آنکه اگر تفسیر ریکور از هرم دیگر. پستوها دارد

فروید به مثابه پایانی بر جریانی که از روشنگري شـروع شـده و بیـانگر نااسـتواري عقـل      

احمد کـه   در خوانش متون آل، بپذیریم، گرایی بود دورة بحران آگاهی و عقل غربی و آغاز

هـا   ظرفیت، بههتوان گفت که هرمنوتیک ش می، دار آگاهی بود ناقدان مدرنیسم و داعیهاز 

مطلـوب در  ه فکـر و پـردازش فرضـی   هاي لازم را براي خوانش متون این روشـن  و قابلیت

  . دهد اختیار این مقاله قرار می

  

  فراروي از هویت مسلط

 تصویر جامع و مورد، احمد هاي بسیار در اندیشه و آثار آل با وجود مطالعات و پژوهش

او را بازتـابی از سرگشـتگی هـویتی و     ۀاندیش ـ، برخـی . وفاقی از او به دست نیامده است

ی دانسته خاصی از پویش تاریخ ۀبازتابی از وضعیت اجتماعی ایران در مرحل، برخی دیگر

/ 1380، داریوش شایگان: ك.ر( اند و ادبی تقلیل دادهشناختی  یا گاه به ابعاد شخصیتی و روان

، برخـی دیگـر  . )1376، مـرغ حـق  ، قاسـم میرآخـوري  : در »تـاب حقیقـت   سرگشـته بـی  «، حامد الگار

 پردازي او را متأثر از زبان طغیان جهانی و بـا تشـبث بـه هویـت ملـی و فرهنـگ       اندیشه

حل در واکنش نسبت به آنچه او بـه عنـوان    راه ۀتلاشی فرجام یا نافرجام براي ارائ، بومی

ه اندیش ـ، دیگرانی چون رضا براهنی. )106: 1388، نبوي( دانند می، کرد غربزدگی مطرح می

 ـ   اي هویـت  انـد یـا اندیشـه    احمد را واکنشی پسااستعماري دانسته آل ه محـور کـه در میان

زدگـی و  سیاسی فردید از غـرب  -شناختی فلسفی احمد میان تعریف هستی سرگردانی آل

  . )171 -147: 1383، هاشمی( برداشت حادثی خودش از آن شکل گرفت
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فکران ایرانی روشن«مهرزاد بروجردي در ، )1387( »ما و مدرنیت«داریوش آشوري در 

ه اندیش ـ، )1388( »فکـران و دولـت در ایـران   روشـن «و نگین نبـوي در  ) 1377( »و غرب

گرایانـه کـه    سـوم  گرایی جهـان  احمد را چرخشی ایدئولوژیک و سیاسی در جهت بومی آل

فرهنگ رجـایی نیـز   . اند دیده، سرآغازي براي نظریه یا گفتمان بازگشت به خویشتن شد

 ةمسـتقل در برابـر شـیو    ۀاو را بـه عنـوان روش توسـع   ه نظری ـ، »ها بینی جهان ۀمعرک«در 

احمد در بستر توسـعه   آل ۀقاضیان با درك اندیش. گرایانه تحلیل کرده است نوسازي غرب

اي دیگر از همان چـارچوب اندیشـه یـا     عنوان سویه را به »بحران هویت«، نیافتگی و توسعه

خود به قدري اسـتعداد   »هویت«ه مسئل که اما معتقد است؛ داند مستقل میه توسع ۀنظری

هـا   اي به افـراط و حسـرت و افسـوس بـر گذشـته      دارانه دارد که با کمترین گرایش جانب

بحـث را   نهایـت در دارد و  پرداز را از ارزیابیِ خود این بحران نیز باز تبدیل شده و اندیشه

اي که تنها حس نوستالژیکی براي گذشته  به مجموعه، ساختهاز بستر عقلانی خود خارج 

توان یکـی از   احمد را می ورزي آل نزدیکی ما به افق اندیشه. تبدیل کند، دهد را بازتاب می

آن را تشـدید  ، هـاي نثـر و ادبیـات او    امري که ویژگـی ؛ ها دانست دلایل تفرق در خوانش

  . )1386، قاضیان: ك.ر( کند می

  

  »فکراندر خدمت و خیانت روشن«اجتماعی و فکري کتاب  ۀبستر و زمین

بخش اندکی از آن در زمـان حیـات    که تنها »فکراندر خدمت و خیانت روشن«کتاب 

. هاي موافق و مخالف بسیاري را در زمان خویش برانگیخـت  واکنش، احمد منتشر شد آل 

ه بلکـه بـا اسـتفاد   ، انـد  دانسته 1اي جدلی تنها مبتنی بر شیوها نهاحمد در این اثر ر نثر آل

وجدان خواننده را آسوده  ...کنایه و، استعاره، هجو، طنز، رارتک، خشم، همزمان از تحریک

او را به موافقـت یـا مخالفـت بـا خـود وادار      ، برانگیز باشد نگذاشته و به جاي اینکه تفکر

گاه بـه شـدت    هایی اي که در طرح اندیشه شتابزدگیبلکه به واسطه صراحت و ؛ سازد می

تـرین   زدایـی از مهـم   انتقـاد و در نتیجـه تعمیـق و ابهـام    ، مـانع از مشـارکت  ، مبهم دارد

  . )33 -29: 1386، قاضیان( شود هایش می اندیشه

                                                 
1. polemic 
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انتقـادي   ۀهـاي مواجه ـ  هـا و ریشـه   در درك دغدغـه ، توجه به مختصـات زمـانی اثـر   

، سیاسـت و اقتصـاد  ۀخارجی در عرص حضور و نفوذ نیروهاي. اهمیت بسیار دارد، احمد آل 

سیاسی ، هاي فرهنگی ها و ناسازگاري گذار از سنت به مدرنیته و ناهمخوانی دشوارِ ۀتجرب

ناهمگون و نامتوازن را ۀهاي مدرنیزاسیون شاه که توسع سیاست، و اقتصادي حاصل از آن

هـاي   و اثرات فرهنگی و روانی سیاست به همراه استبداد و انسداد سیاسی، به دنبال دارد

هاي مدرنیته  با ورود جلوه. جامعه را به شدت دچار آشفتگی کردۀنظام شاکل، سازي مدرن

هـاي قـدیمی    به ایران از نهادها و ساختارهاي جدید تا ابزار و تکنیکی که جایگزین شیوه

نـاامن و ناآشـنا   ، جاي خود را به جهانی نـاآرام ، سنتیۀجهان مأنوس و یکپارچ، شدند می

تبعات نـاگزیر آن بـراي جامعـه    ، روانی و هویتی، و پراکندگی ذهنی سپرد که چندپارگی

هاي روشن  نقش، روي مرزهاي ذهنی و عینی سابق تر شدن جامعه و درهم با پیچیده. بود

نظـام جدیـد و   ه هـاي چندگانـه و چندلای ـ   جـاي خـود را بـه نقـش    ، و یکدست قـدیمی 

هـا و   پذیري و هماهنگی با آنها براي بسـیاري از لایـه   امکان نقشمدرنی سپردند که  شبه

هـا   عدم تعادل و هماهنگی تکنیک، بیگانگی با ساختارهاي نوین. اقشار جامعه فراهم نبود

هاي هـویتی و فرهنگـی بسـیاري     آسیب، هاي فکري و عینی جامعه و ابراز مدرن با زمینه

تنهـا ابـزار و   مدرنیزاسـیون بـا خـود نـه    . ددر کنار مشکلات سیاسی و اقتصادي به بار آور

کـه  ، نوینی به همراه آورد ...فرهنگی و، خویشاوندي، ات الهیاتینهادهاي جدید که مناسب

، خـدا درك مردمـان از  . جـدي سـاخت  ةتصویر سنتی از ایـن مناسـبات را دچـار مخاطر   

رها در شه ةتغییر چهر. دچار گسیختگی و تزلزل گشت ...جهان و حتی خانواده و، هستی

هاي عمرانی برپایه ثروت هنگفت حاصل از درآمدهاي نفتـی   هاي توسعه و برنامه اثر طرح

هـاي بسـیاري    تنش، اقتصادي و عدم توازن شهرها و روستاها -نامتوازن سیاسی ۀو توسع

سیاسـی و اقتصـادي   ه سـلط ، هـاي مغشـوش   چندپاره با هویـت ۀدر این جامع. ایجاد کرد

امکــان حضــور اجتمــاعی و فکــري ، صــدایی نظــام و تــکبرآمــده از ارتــش تجهیزشــده 

قـدرت و  ، 40دولت محمدرضاشاه در دهـه  . مشکل کرداندیش را دچار  فکران ناهم روشن

سـازمان امنیـت و اطلاعـات    ، اما بـه جـاي ارتـش و پلـیس    ؛ حکومت با مشت آهنین بود

حال گـذار   در ۀدر چنین جامع. )227: 1376، رجایی( کنترل مردم را برعهده داشت، کشور

به پرسـش از کیسـتی   تا احمد در تلاش است  آل فکري چون آلودي است که روشن شتاب

  . رفت از این گسیختگی و تزلزل هویتی پاسخ دهد ما و راه برون
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  زایی زدایی و ارعاب ارعابۀدوگان

 »فکـران در خـدمت و خیانـت روشـن   «، خـود کتاب ۀاحمد با مطلعی که بـر مقدم ـ  آل

طـرح اول  «: کنـد  نگارش کتابی چنین انتقادي و اعتراضی را روشـن مـی  ةانگیز، نویسد می

از مـردم   1342خرداد  15خونی که در  ةبه انگیز. ریخته شد 1342این دفتر در دي ماه 

 »اعتنـایی شسـتند   هاي خود را بـه بـی   دست، فکران در مقابلش تهران ریخته شد و روشن

  . )21: 1386، احمد آل (

، احمد که از خاستگاهی مذهبی برخاسـته  آل فکري چون روشنخرداد براي  14ه واقع

هاي انتقادي و حسی جدي نسبت به  سویه، اي خویش هرچند در فراز و فرودهاي اندیشه

، هاي جدایی خویش از این بافت را پی ریخته اسـت  این خاستگاه در پیش گرفته و زمینه

فکـري قائـل   ی بـراي روشـن  فکري از جنس او که رسالت و تعهد روشـن و نیز براي روشن

احمد در سـیر تحـولات    آل . اي در پی دارد اي گسترده هاي حسی و اندیشه درگیري، است

ناپذیر از خاستگاه خـویش   گاه به صورت کامل و بازگشت هیچ، اي خویش حسی و اندیشه

هایی که براي هویت موروثی خویش تعریف  نگسسته و یأس و سرخوردگی او از جایگزین

قراري و ناکامی او در دستیابی به هویت ثابت و منسجم  ودیسگی هویت او که بیکرده و ا

او را بـه سـوي خاسـتگاه    ، سـختی ۀدر چنـین هنگام ، )234: 1387، قـادري ( را سبب شـده 

توان  بازگشتی که نه از یکدستی و روشنی برخوردار است و نه می. گرداند پیشینش بازمی

براي او کـه از خاسـتگاه مـذهبی برخاسـته و بـا      . آن را به امري صرفاً معرفتی فروکاست

منـدي   هاي سیاسی در حوزه چپ از این جریـان ناامیـد شـده و بـا دغدغـه      فعالیتۀتجرب

، جـوي پاسـخ پرداختـه اسـت    وهویت ایرانی در سفر به اکناف ایران و جهـان بـه جسـت   

، منـد اسـت   فکـر دغدغـه  نهرچند پاسخ فکري یک روش، بازگشت دوباره به سوي مذهب

  . تواند بازگشت به خاستگاه مأنوس نیز تلقی شود می

، اي از محمدحسـین دانـایی   تـوان در پرتـو خـاطره    آغازین و مهم کتاب را مـی ه گزار

الله بروجـردي و در کشـاکش    پس از درگذشت آیـت . بهتر درك کرد، احمد آله داخواهرز

، شـان  ر روحـانی احمد و برادرش پس از مرگ پـد  وگوها براي تعیین مرجع تقلید آل گفت

ایـن  ه دانایی به نقل از شمس دربار. االله خمینی دارند سفري به قم کرده و دیداري با آیت

، به محض اینکه وارد شـدم . خمینی سال چهل رفتیم دیدن آقاي«: گوید دیدار چنین می
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چنان شباهت با پـدرم داشـت   سه حرکت چهره ایشان آن -در دو! دیدم پدرم نشسته آنجا

از آن روز بـراي  ! من پدرم را مجدداً دیدم، بعد از سه سال. ام یادم رفت غصهکه من غم و 

  . )633: 1392، دانایی( »من آقاي خمینی شدند یک هدف

دهد که چگونه به همراه جلال در مسیر برگشت بـه تهـران    در ادامه شمس شرح می

: پشـتیبانی کننـد  مرجعیـت  ه االله خمینی در مسـئل  به این نتیجه رسیدند که باید از آیت

شـود   باید برویم تهران و ببینیم چطور می. این سید خیلی ناب است، اخوي: جلال گفت«

در انتهـاي کتـاب از پـدر     7و  1ه هـاي شـمار   دیدن عکس. )134: همان( »او را تقویت کرد

احمـد   تر از این شباهت و معناي آن بـراي آل  االله خمینی در درك مناسب احمد و آیت آل

   .مفید است

فکـر متعهـدي اسـت بـا شخصـیتی      روشـن  ۀمواجه ـ، شـده در نگـاه اول   یـاد  ةخاطر

امـا بـا توجـه بـه     . کاریزماتیک و مذهبی که علم مخالفت با نظام سیاسی برداشته اسـت 

عشق و نفرت او به پدر و شباهت ظاهري میـان پـدر   ه رابط، احمد خاستگاه خانوادگی آل

، االله خمینـی ایـن خـاطره    احمـد و آیـت   یاد آلچنان حاضر در اندیشه و  درگذشته اما هم

با تقید به هرمنوتیک شبهه که اصل را بر راززدایی و . کند هاي بسیاري را عیان می ناگفته

چنین تفسیري دور از ذهن و غریب نیسـت  ، کشف معناها و تضمنات نهفته در متن دارد

تـاب نیـز شـاهد آن    که شباهتی که شمس به تأکید بدان اشاره دارد و تصـاویر پایـانی ک  

تـأثیري ناخودآگـاه و   ، پانزده خـرداد ۀاحمـد نسـبت بـه واقع ـ    گیـري آل  بر موضع، هستند

ــاب     ــا کت ــدین معن ــته و ب ــیده داش ــن  «نیندیش ــت روش ــدمت و خیان ــراندر خ و  »فک

  . فکران به نوعی متأثر از این دیدار و شباهت باشدسازي در مواجهه با روشن دوقطبیت

مـداري   موضع استوار و حق، ها و امکان چنان تأثراتی زمینه با در نظر گرفتن این پیش

ایـن حسـیات و   . شـود  دچار تزلزل و نااستواري می، کند احمد در این اثر اتخاذ می که آل

احمد نسبت به حوادث خـرداد   گیري آل هاي درونی نهفته براي درك بهتر نوع موضع لایه

دسـتان خـود را بـه    «، احمـد  زعـم آل فکرانی کـه بـه   او به روشن ۀو انتقاد و هجم 1342

احمـد بـا    آل. اهمیـت بسـیار دارد  ، و همراه جریـان معتـرض نشـدند    »اعتنایی شستند بی

فکـري  در مقام داور کنش روشن، خدمت و خیانت در عنوان کتاب خویش ۀانتخاب دوگان
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 فکـران غیرخـودي را  روشن، زمان آشکار و نهان با این داوري قرار گرفته و در ساحتی هم

  . عملی کرده است متهم به بی، در بزنگاهی تاریخی

زایـی   ارعـاب ه سـوی ، هاي فکري احمد در حلقه با توجه به تأثیرگذاري آل، این رویکرد

هاي نیندیشـیده و   ها و رانه حال آنکه انگیزه. کند احمد را بازنمایی می آله فربهی از اندیش

بســیار ، کرشــده و تفســیر آنذةخاطر ناخودآگــاه خــود او در ایــن مواجهــه بــه شــهادت

هـاي فکـري و    نـدتر از انگیـزه  قدرتم که شاید بتوان گفت؛ کننده و پررنگ هستند تعیین

ضــرورت دارد تأکیــد شــود کــه ایــن توجــه بــه معنــاي فروکاســتن مواضــع و . سیاســی

فکري به یک واکنش حسی و نوسـتالژیک  او از روشن هاياحمد و انتقاد هاي آل سوگیري

نشـده و ناگفتـه    تر و سنجش هاي نهانی برجسته کردن ضرورت توجه به لایهبلکه ، نیست

هاي شخصـیتی و   احمد با ویژگی فکري چون آلورزي روشن گیري و اندیشه در نوع موضع

  . خاستگاهی خاص است

  فکريبازتعریف روشن 

کـه  فکري به عنوان نیروي اجتمـاعی  به رسالت روشنتا کند  احمد در این اثر تلاش می آل

او بـراي  . بپـردازد ، دار مسئولیت گذار از بحران هویتی ناشی از ورود تجدد به ایران اسـت  عهده

دچـار  فکـري را کـه بـه زعـم او     مفهوم روشن تا کند ورود به بحث اصلی کتاب خود تلاش می

  ؛ منقح سازد و تعریفی روشن و دقیق از آن ارائه دهد، آشفتگی معنایی و مفهومی شده

ز بند قضا و قدر رست و مهار زندگی خـود را بـه دسـت    آدمی وقتی ا«

پـا بـه دایـره    ، نوعـان خـود مـؤثر شـد    گرفت و در سرگذشت خـود و هـم  

آزاد از قید تعصب یا تحجر مذاهب  -فکرروشن [...]فکري گذاشته و  روشن

خود را مسئول زندگی خود و  -هاي روز و نیز آزاد از تحکم و سلطه قدرت

یعنـی  ] ...[فکـري  روشـن  ...لـوح ازل و قلـم تقـدیر را   نه ، داند دیگران می

هـا و   اندیشیدن در ایـن مقولـه کـه امـور آسـمان      ةفرصت و جرأت و اجاز

شـان و   باشد و امور زمین و مـردمش و زنـدگی  ) لاهوت( اعتقادات و اصول

  . )40-39: 1386، احمد آل ( »)ناسوت( هایش چونی و چندي

فکري را به دلیـل آنکـه بـا ابتنـا بـر      موجود از روشنهاي  احمد که تعاریف و تلقی آل 

اي  بـر مجموعـه  ، معیارهاي نامناسب و ناکـافی چـون تحصـیلات و فراغـت از کـار یـدي      
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 ـ   ، دهد مورد انتقاد قرار می، شوند گسترده از مصادیق اطلاق می تعریفی ۀخـود نیـز بـا ارائ

یین حـدود و ثغـور و   هاي معیاري مناسبی براي تع چنین گسترده که البته داراي ظرفیت

فکـري  روشـن ةدایر. گیـرد  انتقادي خـویش قـرار مـی    ةدر دایر، فکري استکیفیت روشن

احمــد از اهــالی فکــر و فلســفه و روحــانیون تــا معلمــان و هنرمنــدان و بــا  آل ترســیمی 

حـال آنکـه خـود در بحـث از معیـاري چـون       . گیـرد  هایی نظامیان را نیز دربرمـی  تعلیقه

روحـانیون متعبـد و نظامیـان را بـه     ، ورزي در ناسوت و لاهـوت  هجسارت و جرأت اندیش

در تعلـق بـه دایـره    ، فکـري اسـت  خاطر روح تعبدي که در خود دارند و نافی اصل روشن

او نیز ، چنین تعریفیۀدر ارائ که رسد اما به نظر می. دهد فکري مورد تردید قرار میروشن

افتـد و   مـی  وحدت مفهومی و شـمولیت ۀچال فکران روشنگر در دامچون بسیاري از روشن

تعریفی ارائه دهد که چیزي یا کسی بـا ظرفیـت پیـدا و پنهـان از ایـن      تا کند  تلاش می

روشـنگري از  «. تعریف بیرون نماند و چنین دایره تعریف خود را وسـیع و فراگیـر بگیـرد   

را تحـت  شناسـد کـه بتـوان آنهـا     موجود یا رخداد بازمیه فقط چیزهایی را به منزل، قبل

کـس از آن  چیز و همـه آن نظامی است که همه، آرمان روشنگري. شمول وحدت درآورد

  . )35: 1384، هورکهایمرآدورنو و ( »شود استنتاج می

خـودي و بـومی و نـه    ، فکـري فکري و تعیین زادگـاه روشـن  احمد از روشن تعریف آل

آشـکار او را بـا تعریـف    تقابـل  ، هاي اعمال قدرت خـالی از اندیشـه   در حوزه، استعمارزده

  . کند رسمی و مسلط روشن می

فکـر خـودي و    زادگـاه اصـلی روشـن   ، با توجه به تاریخ گذشته بـومی «

هرجـا کـه   . هاي اعمال قدرت خالی از اندیشه است حوزه، فکر بومی روشن

دور از عدالت و انصاف و کلام و حـق بـر   ، هاي عرفی و شرعی امر حکومت

هرجا که منـافع  . شود بر خلق ظلم رانده مییعنی هرجا که . مسند نشسته

فکري در این حـوزه تـاریخی    زادگاه اصلی روشن [...]؛ شود اکثریت فدا می

و  تمـام لحظـات تـاریخی اسـت    ، دیگـر  معین نیز مثل هر حوزه تـاریخی 

فکر کسی است که در هر آن به گردش امر مسلط خالی از اندیشـه   روشن

طالب راه بهتـر و  . کننده است نفی؛ چون و چرا کننده است؛ معترض است

کـس و بـه   یچو به ه کننده است و نپذیرفتار است سؤال و وضع بهتر است

  . )196-195: 1386، احمد آل ( » ...جا سرنسپارنده استهیچ
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گیـري   و با توجه به قدرت زند می احمد در آن قلم آل چهل که ه چنین تعریفی در ده

گیـرد و البتـه    هاي فرهنگی و اجتماعی صورت می عرصهسازمان امنیت و سرکوبی که در 

هــاي غیرمســتقیم در قالــب تبلیغــات فرهنگــی و ایــدئولوژیک از طریــق   اعمــال ســلطه

ادبیـات و اندیشـه صـورت    ه هاي رادیو و تلویزیون رسمی و سانسوري که در عرص ـ برنامه

  . قدرت و ارعاب حاصل از آن استۀبه نوعی تلاش براي شکستن هال، گیرد می

  مثابه تعهدفکري بهروشن

نقشــی ، فکــرياحمــد در تعریــف روشــن آل معیــار اساســی و محــوري تعهــد بــراي 

فکـري وارد نکـرده   معیاري که او در تعریف عام خـود از روشـن  . کند کننده ایفا می تعیین

احمـد   آل جرأت که ۀمؤلف. کند هاي این تعریف را مخدوش می اما در نهایت مصداق، است

احمد با  آل از نظر . گري استمتصف به صفت کنش، داند ي دخیل میفکرروشندر تعریف 

ي ورز فکـري فـارغ از کـنش   روشـن ، داند تعهدي که خود را بدان ملزم می ۀتوجه به صبغ

، پـذیري  فکـري و تعهـد یـا مسـئولیت    میان روشن، احمد آلۀدر زمان. ستمعنا سیاسی بی

فکـران ایرانـی بـا فضـاي     ارتباط روشـن  میراث پیوند و؛ پیوندي ناگسستنی وجود داشت

  . فرهنگی و فکري فرانسه ازجمله سارتر

مثابه کسی کـه آزادانـه از قیـد قضـا و قـدر و تعصـب       فکر بهاحمد از روشن تعریف آل

پـذیري اجتمـاعی    ري و مسـئولیت گروزي که کنش تنها جرأت اندیشهزمان نه رهیده و هم

تنیدگی میان تعهـد   این پیوند و درهم. اثی استنیز ریشه گرفته از چنین فضا و میر دارد

فکرانـی را کـه در مقـام    شـد و روشـن   به رادیکالیسم سیاسی معطوف مـی ، فکريو روشن

طلبـی   کـاري و عافیـت   با تعابیر سختی چون سازش، خاستند انتقاد یا مخالفت با آن برمی

تـاب تحمـل   ، اش احمـد نیـز در وفـاق بـا فضـاي غالـب بـر زمانـه         آل. سـاخت  ملقب می

  . کالیسم سیاسی را نداشتفکران منتقد رادی روشن

نشـگري سیاسـی   احمد در تعیین مصـادیق ک  آل که راه نیست اگر گفته شودالبته بی

کارهاي دیگـر را  ها و راه حدودي خودانگیخته و خودمحور بود و بدیلمعیار و اصیل نیز تا

احمـد از جـنس    وب آلگري سیاسـی مطل ـ کنش ـ. دانسـت  پذیرفتنی و معتبر نمیچندان 

. داد بود و آنیت تاریخی را به فرداي تاریخی و تأمل فکورانه ترجیح می »حاضر در صحنه«

 و -باشـد  احمد تأییدآل مورد که گونهآن از تعهد- مثابه تعهدفکري بهدوگانۀ تعریف روشن
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توان  فکران را میدر تعیین مصادیق کنشگري روشن احمد آل ارجاعی خود و خودمحوري

هـاي   فکـران و شخصـیت  از روشـن  رانـدن بسـیاري  حاشـیه تخطئه و به، ساز حذف زمینه

اي کـه در مقابـل بسـیار کسـان در پـیش       همان رویه. فکري تأثیرگذار دانست و سیاسی

  . برخی مصادیق این رویکرد در ادامه خواهد آمد. گرفت

 ـ هابسیاري از انتقاد هـا و   نوشـته ، هـا هو تحقیرهایی که نسبت به بسیار کسان در مقال

تقییـدي را کـه   . گیـرد  از چنین پیوند و انتظاري ریشـه مـی  ، بینیم احمد می خاطرات آل

سو در تقابـل  توان از یک می، زند می فکريورزي سیاسی به روشن احمد با تعهد و کنش آل 

دار  و داعیـه هاي فرهنگی و فکري نظام تلقـی کـرد و از دیگرس ـ   روشن و آشکار با سیاست

فکـري دانسـت کـه ناخواسـته جنسـی از ارعـاب را       مندي و روشنپیوند رسالتحقیقت و 

زمـان دو وجـه    به این تعبیر هم. فکري در خود نهفته داردهاي دیگر روشن نسبت به نحله

  . زایی را در خود دارد زدایی و ارعاب ارعاب

فکرانه هاي روشن هاي دیگر تلاش نمونه، زند می فکرياو با قیدي که با تعهد بر روشن

کند و به نوعی اعتبارسازي و معیاربخشـی   هاي فرهنگی را از دور خارج می منديو رسالت

جایی که در اشـاره بـه   ، هدایتفکري نوع او با روشنه مواجه. یازد در این حوزه دست می

کند و وضعیت سگ  فکري بیگانه از محیط بومی تلقی میاو را روشن، »سگ ولگرد«کتاب 

متعلق به عالم دیگري است و ارباب «فکري در ایران اي از وضعیت روشن استعارهولگرد را 

دیگري داشته و در این عالم واقع ما غریبه افتـاده و محکـوم بـه لطمـه خـوردن و کنـار       

از این دست است و نیز در تأییـد وضـعیت    )215: 1386، احمد آل ( »اي از نفس افتادن جاده

و مدام هواي ؛ اند اما از آن بیگانه، اند این محیط بومی نشستهدر «داند که  فکري می روشن

یا در جاي دیگر که انتقاد خـود را  . )216: همان( »را به سردارند -ارباب دیگري -جاي دیگر

اولـی از گـود کنـار کشـیده و     «: کنـد  زاده و دهخدا و بهار مـی متوجه کسانی چون جمال

را پیش چشم داشـت و دومـی   ) عظسیدجمال وا( شاید چون سرگذشت پدرش. گریخت

و ناچـار   ی و مکتب مستشرقان در او اثر کردشاید که انزواي ادبی محمد قزوین. اثر شد بی

هاي سیاسی در اوایـل و اواخـر    بزنسرگرم بزن، نویسی کشید و سومی نامه کارش به لغت

نفت حتی قصیده براي شرکت ، در تبعید اصفهان به تحقیق نشسته، عمر و در اواسط آن

  . )همان( »هم گفته است
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فکـري و بـه تبـع آن    احمد و معیارهاي او براي رسالت روشـن  آل فکري تعریف روشن

داري  سو در تقابل با استعمار و نیروهـاي سـرمایه  از یک، خدمت و خیانتی که در نظر دارد

شود و از سـوي دیگـر در تقابـل بـا نظـام اسـتبدادي        به عنوان نمایندگان آن تعریف می

فکرانـی  روشـن ، بنا بر این معیارها. استعمار قرار دارده گرایی که به زعم او در ادام مصرف

انـداز   ایـن تقابـل دوسـویه و در امتـداد یکـدیگر را در چشـم      ، آفرینی خویش که در نقش

همچـون دهخـدا   ، تري بهره بگیرند متفاوت ۀهاي مواجه خویش نداشته باشند یا از شیوه

نقـش و  ، احمـد  آل در نظـر  ، فرهنگ و ادبیات تعریف کـرد ه عرصکه رسالت خویش را در 

  . اند فکري خویش را به انجام نرساندهرسالت روشن

مفهـوم   بارهـا ، فکـري ارائـه داده اسـت   او با عدول از تعریف عـامی کـه بـراي روشـن    

هاي بیشـتري   تعریفی که تخصیص؛ کند اي متفاوت تعریف می فکر ایرانی را به گونه روشن

در انتقــاد بــه . خــورده و از کلیــت و عمومیــت تعریــف اولیــه تهــی شــده اســت بــر آن 

بر عـدم تعلـق آنهـا بـه     ، فکري را بر خود دارندفکرانی که ناگفته تنها عنوان روشن روشن

. کنـد  أکید مـی اي و فکري ت محیط بومی خویش و چشم داشتن به غرب به لحاظ اندیشه

دانـد و آزاداندیشـی    ویکرد ضداستعماري مـی فکري را رروشنۀسو لازمبا این تعریف از یک

کند و از دیگرسو بـر حفـظ بنیادهـاي     در قبال حکومت را به عنوان ضرورت آن تلقی می

دار بـودن و سـیالیت ایـن    کـش . تاریخ و اخلاق توجـه دارد ، زبان، سنتی همچون مذهب

  . احمد مغفول مانده است آل اي است که از سوي  مسئله، مفاهیم

سنت و آداب بـه عنـوان بنیادهـاي    ، هاي بومی و مذهب تأکید بر سرمایهاحمد در  آل 

امـا تـدقیق معنـایی و    ؛ کنـد  تعصب و خرافات را از این مقوله خارج می، ضروري فرهنگ

اي کـه در تـاریخ    زدهدهد و نیز در گذر شتاب مفهومی صریحی در این زمینه صورت نمی

، تـاریخ ه گرایان ـ خوانش گزینشـی و تقلیـل  کند و با  فکري مییابی روشن ایران براي ریشه

بـدون آنکـه   ، گیـرد  موردنیاز خود را و البته با روایت خود به خدمت بحث می هايقسمت

هـاي سیاسـی و مناسـبات     مختصات معرفتی زمان و مکـان را در نظـر بگیـرد یـا زمینـه     

میـل  در حالی کـه دیگـران را بـه تح   ، اقتصادي و اجتماعی حاکم را مورد توجه قرار دهد

  : کند مفاهیم جدید به دوران باستان متهم می

 تر بـه زمینـه اجتمـاعی و اقتصـادي آن شکسـت     مورخان خودي کم«

که معلول انحطاط مؤسسـات حـاکم   ) شکست ساسانیان در مقابل اعراب(
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اند کـه شکسـت    اند و سخت کوشیده توجه کرده، دوره ساسانی بوده است

شکست نور در مقابل ظلمـت   نوعی، ها حکومت ساسانی را در مقابل عرب

و چـه  . قلمداد کنند یا شکست ملتـی در مقابـل قـومی بـدوي و ویرانگـر     

بـه معنـی قـرن     -پرسـتی غـایی را   اند تا نـوعی ملـت   تمهیدها به کار برده

که مفهوم ملت و ملیـت  ، اي از تاریخ ما القا کنند بر دوره -نوزدهمی فرنگ

  . )188-187: 1386، احمد آل ( »در آن شناخته نیست

نـوعی تلقـی خودارجـاعی    ، هاي خاص او از آن احمد از تاریخ و روایت آل ه نوع استفاد

احمـد بـه عنـوان یـک      آل کـه  رسـد   به نظر مـی . سازد فکري را به ذهن متبادر میروشن

هـاي موجـه و بـا     دهد که بدون نیاز به اسـتدلال  خود را در جایگاهی قرار می، فکرروشن

بر همین اساس اسـت  . تواند داوري کند و داوري نشود مسائل میگر به  نگاهی خودارجاع

در نقـدي کـه بـه روایـات     ، خـوانیم  زده از او مـی وگویی که در ارزیابی شتاب که در گفت

توانـد   مـی ، مورخ نیسـت  که هرچندمعتقد است ، شود زدگی وارد میاش در غرب تاریخی

روایتی است تازه که اگر با حقـایق  ، هاي تاریخی خود را ارائه دهد و این برداشت برداشت

  . )85: 1376، میرآخوري و شجاعی( دید متفاوت آن استه به سبب زاوی، تاریخی وفق ندهد

فکـر در مسـائل   موضع گرفتن روشن، احمد آل فکري متعهد براي از دیگر لوازم روشن

در خوانش تاریخ از بلنداي تـاریخی بـراي تفسـیر و درك     هرچنداو . اینجا و اکنون است

، عصـر خـویش   فکران هـم در مواجهه با روشن، گیرد فکران مطلوبش بهره میکنش روشن

  . کند فکري لحاظ میاینجا و اکنون را در تعریف تعهد روشن

هـا کـه بـا    قسمت اعظـم آن : اند دو دسته، فکران در این گیرودار روشن«

کمـک فکـري   ، گردند و به گردش چنـین نظمـی   میچرخ دستگاه حاکم 

و دسته قلیلـی از ایشـان کـه بـراي     . کنند اش می دهند و توجیه علمی می

و . حلی هسـتند  وجوي راه بست استعماري در جست یافتن مفري از این بن

همـین دسـته    [...]. انـد  شمارهچه اندك، دانیم که این دسته اخیر می همه

اگرنـه  ، فکـران  البـاقی روشـن  . نـامم  خـودي مـی  فکر شماره را روشناندك

اند کـه بـه    خادمان غیرمستقیم دستگاهی، عاملان مستقیم استعمار باشند

  . )103: 1386، احمد آل ( »گردد نفع استعمار می
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فکـران پـس از   فکـري در مواجهـه بـا روشـن    هاي دیگر روشـن  احمد از رویه آل انتقاد 

فکري کـه از درازنـاي   در مواجهه با مصادیق روشناو که . مشروطه نیز بسیار آشکار است

تواند محـذورات   می، پیوندد اي آنها را به یکدیگر می گزیند و همچون سلسله تاریخی برمی

خواجـه نصـیر    بـاره گونه کـه در  همان، هاي پیدا و پنهان را لحاظ کند زمانه یا دوراندیشی

مثابـه  پس از مشروطه را بـه  فکرانهاي روشن سکوت یا دوراندیشی، چنین رویکردي دارد

گرایانـه   کنـد و بـا رویکـردي سـلبی و نفـی      مشارکت در مظالم حکومت پهلوي تلقی مـی 

، حقیرآمیـز بـازي  هـاي فرهنگـی و فکـري زمانـه بـا افـزودن پسـوند ت        نسبت بـه تـلاش  

  . دهد ها را مورد نقد جدي قرار میآن، بازي زردشتی، بازي کسروي

ه جا تمـام رجـال مشـروط   دانی در این حت و به دور از آدابمن به صرا«

فکرانی را که به تغییر رژیم رضایت دادند و بـه آن دوره  دوم و تمام روشن

یا به سکوت یا به پذیرش تلـویحی   -بیست ساله پیش از شهریور ساختند

فکـران  رمقـی بعـدي روشـن    همه ایشان را در این بی -یا به شرکت در امر

ایشان بود و در حضور ایشان و با سکوت چراکه پیش روي . دانم می مقصر

فکـري و  و یا شرکت ایشـان بـود کـه بـه عنـوان جانشـینی بـراي روشـن        

کردنـد و   چنان زنده و فعال عمل می، روحانیت که هردو در صدر مشروطه

هـا کـه بـه راه     چـه بـازي  ، براي گرفتن این زندگی و فعالیت از آن هـر دو 

؛ بـازي  بـازي و کسـروي   ردوسـی بـازي بگیـر تـا ف    از زردشـتی ؛ انداخته شد

  . )440-439: 1386، احمد آل ( »تر داشت بازي هم که سابقه طولانی بهایی

  

  گیري نتیجه

هـاي انتقـادي و    با اعتقاد به وجود سویه، دیالکتیک روشنگريآدورنو و هورکهایمر در 

رونـده در آن اذعـان    عنصر پیشرفت مندرج در روشنگري بر وجود عنصري مخرب و پس

هاي خویش را آفریده و نوعی ترس نوین در آدمی بـه ودیعـه نهـاده     اند که اسطوره داشته

همواره کوشیده است تا ، ترین مفهوم آن در مقام پیشروي تفکر در عام، روشنگري«. است

 بـا ایـن حـال   . آنان را برقرار سازدرها و حاکمیت و سروري ، آدمیان را از قید و بند ترس

از درخشـش ظفرمنـد فاجعـه تابنـاك     ، تمامی روشن گشته است خاك که اکنون بهه کر
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بـافی بـه   ها و واژگونی خیال انحلال اسطوره، زدایی از جهان شنگري افسونروه برنام. است

  . )29: 1384، هورکهایمرآدورنو و ( »دست معرفت بود

احمـد   آل فکـر متعهـدي چـون    با روشـن  »فکراندر خدمت و خیانت روشن«در کتاب 

مثابـه روشـنگري خـود را در معـرض     فکـر بـه  هستیم که براساس رسـالت روشـن  مواجه 

دهـد و ایـن رسـالت     خویش قرار میه گیري سخت و تاریخی در قبال تحولات زمان موضع

او همچون شمشیري دولبه است که از بند جهالت رهانده و در بنـد ارعـابی از   ه روشنگران

نــه کــه آدورنــو و گو همــان. )19: 1386، احمــد آل( بنــدد جــنس روشــنگري و معرفــت مــی

تفکر مدرن معتقدند که با جدایی از عنصر انتقـادي خـویش و تبـدیل     بارههورکهایمر در

، حضــوري منفــی و مخــرب خواهــد یافــت، شــدن بــه ابــزاري در خــدمت نظــم موجــود

هاي انتقـادي جـدي نسـبت بـه      با دربرگیري سویه هرچنداحمد در این اثر نیز  آل ۀاندیش

در تعیـین معیـار   ، بخش دارد نظام رویکردي رهاییه صدایان هاي استبدادي و تک سیاست

رفت از بحـران هویـت موجـود تلقـی      اصالت و خویشتنی که بازگشت بدان تنها راه برون

وضـعیت   خویش جدا شـده و در خـدمت ترسـیم   ه از عنصر انتقادي و روشنگران، شود می

  . گیرد متصلب مطلوب خاصی قرار می

شـود کـه    جایی برجسته می، احمد با آدورنو و هورکهایمر اما تفاوت مهم و بنیادي آل

معرفت متکی بر عقل خودبنیاد و خودارجاع روشنگري را به دلیل گرایش آن بـه  ، این دو

 ـ  نقـد مـی  ه شایسـت ، اي هـاي غیرعقلانـی و اسـطوره    سمت صـورت  کـه  د داننـد و معتقدن

بـه اعتبـار   ، ها اندیشی و خرافات از پاي توده روشنگري با وجود ادعاي گسستن بند تاریک

امـا  ؛ هـاي آزاد داشـته باشـد    رهـایی و سـعادت و صـلح در اجتمـاع    ه عقل نتوانسته داعی

فکري قـرار  گوید و آن را معیار روشنگري و روشن احمد زمانی که از معرفت سخن می آل

بلکه معرفتـی محـدود و مطلـوب خـویش را     ، شده و انتقادي جشنه معرفتی سن، دهد می

نشده  هاي سنجش تمایلات سیاسی و اجتماعی و انگیزه، اي خاستگاه اندیشه. کند مراد می

از . کننـدگی بسـیار دارد   عیـین ت، احمد در اعتباربخشی به معرفـت مطلـوب او   و نهانی آل

نظر و عمـل مـورد   ۀیگران را در عرصد، محابا و با زبان تند و تیز خود روست که بیهمین

  . گیرد دهد و اعتبار آنها را به پرسش می انتقاد و حمله قرار می

 ـ احمد به قصد روشـنگري و نقـد رویکـرد سـرمایه     آل  اندیشـه و گـردن نهـادن    ه داران

ه کـار  قراردادهایی را در قالب تعریف خویشتن ب، فکري به تمایلات استعماري نظام روشن



  213/و همکار مریم گنجی؛  ...زایی در کتاب زدایی و ارعاب ارعاب

، هـا  تنیده با امور واقع هستند و ترس از انحراف از این واقعیتدرهم، زعم اوبرد که به  می

ها و تفاسیر دیگر را دشـوار   رساند که امکان گشودگی به بدیل او را به تصلب و جزمی می

صـدایی   تـک ، گیري از فضاي فکـري مسـلط   با فاصله تا کند تلاش می هرچنداو . سازد می

نـوعی ارعـاب   ، ا توسل به مفاهیم مستتر در نظام موجودب، غالب را مورد چالش قرار دهد

  . کند ایجاد می، نهفته در مقابل ارعابی که درصدد زدودن آن است

 ـ  »فکـران در خـدمت و خیانـت روشـن   «در خوانش کتاب  توجـه و  ، خویشۀکـه در زمان

حـاکی  هـاي   رد و قبول، یماآنچه بیش از همه با آن مواجه، هاي بسیاري را برانگیخت نقادي

، اش فاصـله گـرفتن از اثـري کـه نویسـنده     . هاي ایدئولوژیک و حسـی اسـت   از حب و بغض

هاي فکـري زمانـه خـویش بـه سـلب یـا        فکري است که بر بسیاري از افراد و جریانروشن

بازگشت ةایدۀاحمد بیش از هر چیز از زاوی آله اندیش. امري دشوار است، ایجاب تأثیر داشته

دهد و موافقت یا مخالفت با خویشـتن تعریـف شـده و اصـالت یـا       یبه خویشتنی که ارائه م

احمد اهمیت بسـیار دارد   آله اما آنچه در اندیش. ریشگی آن مورد توجه قرار گرفته است بی

زایـی در تعریـف   / زدایـی  ارعـاب  ه سـوی ، ها مورد غفلت واقـع شـده   و در بسیاري از پژوهش

احمـد و   آل فکـري   تعهـد روشـن  . دیل اسـت هویت ب ـه مطلوب و مختار او از خویشتن و ارائ

در  تـا  دارد او را بـر آن مـی  ، دانـد  انتقادي که به وضعیت اختناق و سرکوب حـاکم وارد مـی  

مـدرن کـه هنـوز از     شـبه ه هویت چنـدپار ۀانتقاد بـه اغتشـاش هـویتی دوران گـذار و غلب ـ    

بـه تبـع   تعریف مسلط را به چالش بکشـد و  ، هاي سنتی خویش کاملاً نگسسته است ریشه

فکرانی را که به زعم او به سکوت یا عمل بـا ایـن هویـت مسـلط همـراه      روشن، این تعارض

او در تـلاش بـراي   . مورد انتقاد جدي قرار دهـد ، فکري خارج کردهاز دایره روشن، کنند می

نـوعی از هویـت   ، صدایی حاکم با استفاده از قراردادها و مفـاهیم مسـلط   زدایی از تک ارعاب 

  . هاي انتقادي خالی است دهد که از توجه و سویه ناپذیر ارائه می بدیل خدشه

با توجه به سانسور حاکم بـر فضـاي فرهنگـی و فکـري و حضـور       که رسد به نظر می

صداهاي مخالف و انتقادهایی کـه متوجـه بـدیل او    ، احمد در این عرصه آل پررنگ و متمایز 

فکـر منتقـد و معترضـی چـون     روشـن . انـد  نداشتهامکان زیادي براي شنیده شدن ، اند بوده

خـود نـوعی   ، شـود  وقتی به تنها صداي بلند بدیل در مقابل ارعاب نظام تبدیل می، احمد آل 

تا هر زمان که روشنگري بتوانـد فـارغ از هرگونـه    «: کند کتمان ایجاد می صدایی غیرقابل تک

  . )34: 1384، هورکهایمردورنو و آ( »مهار آن ناممکن است، بسط و توسعه یابد، سرکوب خارجی
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